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یادداشت

علی محمد مؤدب
شاعر و مشاور وزیر ارشاد

میدان خلاقیت در

وقتی در یک جنگ دلاورانی بتوانند با غنیمت گرفتن 

ادوات جنگی، قدرتی تازه در سازمان رزم یک کشور 

ایجاد کنند، ستایش می شوند و همه به آن ها افتخار 

می کنند؛ اما مشابه همین اتفاق در حــوزه فکر 

و فرهنگ و هنر اگر اتفاق بیفتد، مایه جنجال های 

ابدی فراهم می شود. قالب ها و روش ها و ابزارهای 

هنری در طــول تاریخ به طور مداوم نو شده اند 

و فن بیان و نشانه شناسی همیشه در حال تغییر 

بوده است. در این بین، آن سنتی در فکر و فرهنگ 

زنده می ماند که بتواند با انتخابگری مدام خود 

را زنــده نگه دارد و روزآمــد و کارآمد کند؛ اما این 

انتخابگری در چه میدانی صورت می گیرد؟ هر 

کشتی و منازعه ای در ذات خود نوعی هماغوشی 

است و به امتزاج و ترکیب بخش هایی از دو نظام 

درگیر می انجامد. انسان موجودی نیست که بتوان 

او را ثابت و سفت تصور کرد و با نگرش های صلب 

و دست نخورده قرن ها را طی کند. ما با هم گلاویز 

می شویم و در ایــن گلاویزشدن، به فرموده قرآن 

عزیز، تعارف و آشنایی هم هست. تمدن ها با هم 

همین حین  در  کنند و  پنجه خرد می  و  دست 

خرده ریزه های همدیگر را می پذیرند و به این ترتیب 

پدیده تازه ای شکل می گیرد. این پدیده تازه دیگر 

آن دیروزی نیست، آن هست و چیز دیگری هم 

هست و این چیز دیگر رمز روزآمدی است. هستی 

ما در مواجهه با نشانه ها تغییر می کند. با آدمی 

با صنایع دیجیتال و موشک های قاره پیما  که 

روبه رو شده است، نمی توان با همان نشانه هایی 

مفاهمه و مکالمه کرد که نیاکان او در قرن های 

گذشته با هم سخن می گفته اند . اتفاقا آن چیزی 

که نظام فکری را تــازه نگه مــی دارد و نو می کند 

و توانمند تر می کند، همین درآمیختن او با دیگری 

است. آیا دیگری به تمامی نپذیرفتنی است؟ 

در مقدس ترین و دینی ترین نبردها هم دو سپاه 

هزار و یک چیز از هم می آموزند و همین آمیزش ها 

و آموزش ها آن ها را تواناتر می کند. از قضا کسی 

که انتخابگر خوبی باشد، انسان مقتدر تری است.

هدف از آمیختن ها حفظ کارآمدی است؛ اما در این 

آمیختن ها کسانی هستند که بر سنت ها تسلط 

دارند و می توانند به عنوان بخشی از یک تمدن 

به نمایندگی از آن، در حوزه تخصصی خودشان 

دست به خطر و انتخابگری بزنند. در منازعات 

فرهنگی و هــنری و رسانه ای درد بزرگ ما این 

است که محافظان سنت در دیگرحوزه ها به شدت 

بر هر تغییری در حوزه بازتولید و ساخت دوباره 

معناها حساس هستند و اعمال قدرت می کنند .

بدین گونه با آنکه خودشان در حوزه های خودشان 

با همه توان در حال انتخابگری و تغییر هستند،

قدرت تغییر و روزآمدشدن را از میدان فرهنگ 

و هنر می گیرند و جریان های فکری را زمین گیر 

می کنند. مقدس ترین متن ادبیات فارسی یعنی 

غزل های حافظ که با الهام از قرآن و سنت عرفانی 

ما آفریده شده است، در سطر اول از یزید استفاده 

.. می کند.

مرتضی محمدپور

ســال۱۳۹۴ بــود که ستاد سامان دهی 

گزارش
خبری

فرهنگی حاشیه شهر با هدف رسیدگی 

به مشکلات و چالش های حاشیه نشینان 

تشکیل شد. اکنون و پس از حدود هشت 

سال، با وجود تحول چشمگیری که در مناطق محروم 

حاشیه شهر مشهد پیش آمده است، جمعی از فعالان 
فرهنگی و اجتماعی این مناطق در مسجد امام رضا(ع)

با حضور    اند تا آمده  محله طبرسی شمالی گرد هم 

ــوی، ــان رض ــراس ــان خ ــت اس فقیه در  نماینده ولی 

حجت الاسلام نصرا... پژمانفر، نماینده مردم مشهد 

ــرداران مناطق  ــه در مجلس شـــورای اســلامــی، ش

و نمایندگان شورای اسلامی شهر، به بررسی و تحلیل 

آخرین وضعیت پهنه های هشت گانه حاشیه شهر مشهد 

بپردازند.

همه مسئولاند

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه مشهد 

در ابتدای سخنانش در این مراسم تأکید صریحی بر 

ضرورت نگاه منصفانه به دستاوردهای حاشیه شهر 

با وجود مشکلات و چالش های موجود داشت و گفت:

نباید گذشته را از یاد برد. در گذشته نه چندان دور اوضاع 

به گونه ای بود که پاکبانها در ساعات آغازین صبح 

و حتی ظهر، زباله ها را جمع می کردند. زیرا در ساعات 

بامداد و شب امنیت نداشتند. فضا در حاشیه شهر 

این طور بود، اما تا به امروز تحولی اتفاق افتاده است 

که بانیان اصلی آن، مساجد و فعالان فرهنگی بوده اند.

آیت ا... سید احمد علم الهدی با بیان اینکه مردم از غیر 

از غیر این نظام توقع  این نظام خدمت ندیده اند و 

خدمت ندارند، ادامه داد: در حوزه محرومیت زدایی 

و اینکه «حاشیه شهر» دیگر در حاشیه نباشد، هیچ کس 

نمی تواند مسئولیتی داشته باشد و بگوید مشکلات 

به من ربطی ندارد. خیر، این طور نیست. مردم از غیر 

این مسئولان توقع خدمت ندارند. این مسئله تکلیف 

توصیه به کار جهادی  همه را دوچــنــدان می کند و 

در حاشیه شهر هم محور همیشگی توصیه های من 

به همه مسئولان بوده است. وی با اشاره به فعالیت 

ششصد مسجد در محلات حاشیه شهر مشهد، تأکید 

کرد: مصداق خدمت مسئولان به امام زمان(عج) در عصر 

حاضر این است که به مردم خدمت کنیم.

امــام جــمــعــه مــشــهــد گــفــت: راهـــــبرد اصــلــی 

در چشم انداز توسعه مشهد باید این باشد که از این بند 

غرب گرایی رها شویم. در گذشته عده ای به دنبال آن 

بودند که در شهر امام رضا(ع)، بخش محدودی از شهر 

زیارتی باشد و بخش اصلی آن به عنوان یک قطب 

گردشگری مطرح شود. این توطئه بزرگی بود که برای 

خنثی سازی آن هزینه های بسیاری شد، اما خوشبختانه 

امروز در وضعی هستیم که از حاشیه تا مرکز، همه خود 

را مجاور امام هشتم(ع) می دانند.

تحقق ۶۰ درصد مطالبات حاشیه نشینان

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی هم 

در این مراسم، پس از شنیدن دغدغه ها و گلایه های 

مردم از مشکلات محلات حاشیه شهر مشهد، گفت:

همه تلاش امروز دشمن این است که روح ناامیدی 

را در همه ابعاد و شئون آن در جامعه گسترش دهد و مردم 

را از نظام ناامید کند.

ــصرا... پژمانفر افــزود: حجت الاسلام والمسلمین ن

در جنگ رسانه ای امروز دشمن، آن ها به دنبال القای 

دروغی هستند که بر مبنای آن، گوش جمهوری اسلامی 

در برابر فریاد مردم ناشنواست. پاسخ به این شبهات 

باید در میدان صورت بگیرد تا در عمل مردم درک کنند 

که مسئولان در جمهوری اسلامی پاسخگو هستند 

و بیش از اینکه پشت میزهایشان بنشینند، در میان 

مردم زندگی می کنند.

وی گفت: امروزه ما میراث دار یک عقب افتادگی ده ساله 

هستیم که بر کشور ما تحمیل شده است. طبق برنامه 

توسعه و اسناد بالادستی، ایران اسلامی باید به ظرفیت 

تولید ۱۰۳ هزار مگاوات برق می رسید، درحالی که امروز 

به ۸۳ هزار مگاوات محدود هستیم. علاوه بر این، نزدیک 

به ۵٫۵ میلیون مسکن کسری وجود دارد، درحالی که 

آقایان هشت سال با افتخار اعلام می کردند که آجر 

روی آجر نگذاشته اند. کشوری که پانزده سال جشن 

خودکفایی گندم گرفت، از سال ۱۳۹۷ واردکننده گندم 

شده است و بسیاری از این موارد، اگر هم در رسانه ها 

این دلیل است  مــردم مطرح نمی شود، فقط به    بــا

که زمینه ساز ناامیدی مردم نشود.

مجلس شــورای  ــردم مشهد در  به گفته نماینده م

اسلامی، هیچ کس منکر وجود نقص ها و ضعف ها 

در برخی زمینه های موجود نیست، اما امروزه خدماتی 

در حاشیه شهر انجام شده که در کشور بی نظیر است.

وی بیان کرد: تا به امروز، در مجموع بیش از ۶۰ درصد 

مشکلاتی که مردم در حاشیه شهر مردم مطرح کرده اند،

در دست  به طور کامل حل وفصل شده اســت، یا    یا

رسیدگی قرار دارد.

الاســلام والمسلمین پژمانفر وعـــده داد  حــجــت 

که محرومیت زدایی در مناطق حاشیه شهر از شروع 

سال جدید با جدیت مضاعف و برنامه ریزی دقیق تری 

در دستورکار خواهد بود و حتی اگر لازم باشد که یک 

مقام مسئول در حد وزارت در منطقه حضور پیدا کند،

بدون شک احضار خواهد شد.

وی تأکید کرد: من از شهرداری مشهد در همه مناطق 

و محلات آن تشکر می کنم که بار سنگین حاشیه شهر 

را مسئولانه به دوش گرفته اند و کار را جلو می برند.

ضرورت تشکیل فراکسیون حاشیه شهر در مجلس

رئیـس کمیسـیون ویـژه سـامان دهی حاشـیه شـهر 

یگـر  سـلامی شـهر مشـهد هـم یکـی د ی ا شـورا

از سـخنرانان ایـن همایـش بـود. غلامحسـین صاحبـی 

در سـخنانش با اشـاره به قانـون تخصیـص ۳۰ درصـد 

مناطـق  های اجرایـی اسـتان به  اعتبـار دسـتگاه 

حاشـیه شـهر، گلایـه روشـنی از برخـی نهادهـا داشـت 

که از اجـرای ایـن قانـون سرباززده انـد. وی افـزود:

در طـرح تحـول اسـتانداری بـرای حاشـیه شـهر، هفتاد 

پـروژه تعریـف شـده که چهـل مـورد آن اصـلا عملیاتـی 

نشـده اسـت. حقیقـت ایـن اسـت که شـورای اسـلامی 

شـهر و شـهرداری به تنهایـی نمی تواننـد مشـکلات 

را برطـرف کننـد و به مـوازات پـای کار آمـدن دسـتگاه ها،

بایـد فراکسـیون ویـژه سـامان دهی به حاشیه نشـینی 

شـهر های کشـور در مجلس شـورای اسـلامی تشـکیل 

شـود.

توسعه زیرساخت حاشیه شهر در اولویت

، هم  مشهد  ۳ ر منطقه ا ، شهرد س شنا ا ی خد مهد

: بیشترین حجم  ــرد کید ک هی تأ سخنان کوتا   در

سرمایه گذاری شهرداری در پهنه حاشیه مشهد در سال 

گذشته صورت گرفته است تا ضمن اصلاح ساختار 

هندسی شهر، زیرساخت های این پهنه های هشت گانه 

هم توسعه پیدا کند.
۴ ادامه

اینجا همان جایی است که «خبرخوان» پایش را چندگام فراتر می گذارد و «خبردان»
می شود. در این راستا و برای بازخوانی سریع تازه ترین رخدادهای خبری تحلیلی 
مشهد و ایران «کیو آر کد»های رو به روی هر یک از گزاره  های خبری را اسکن کنید.

«۴۲مرکز و سوله بحران با ظرفیت ۳۲هزار نفر 

بابت اسکان اضطراری زائران در ایام نوروز 
فعال شده است.»

این خبری است که معاون فرهنگی و 
اجتماعی شهردار و رئیس سازمان اجتماعی 
و فرهنگی شهرداری مشهد اعلام کرده است.
دیروز به یکی از این مراکز استقبال از زائر رفتیم.
برای خواندن و تماشای این گزارش کد روبه رو 

را اسکن کنید.

ینه در میان  ــرات، سنتی دیر ــراغ ب چ
خراسانی هاست که با حضور بر سر مزار 
درگذشتگان، یاد و خاطره آنان را زنده نگه 
در این ویدئو گفت وگوی کوتاهی  می دارند.
با مردم در این روزها داشته ایم. برای تماشای 

آن کد مقابل را اسکن کنید.

یکی هست که خیلی ما رو دوست داره، ولی 
چون غریبه، زیاد به حرفاش گوش نمی دیم.
اما اون کیه و چطور حواسش به ما هست؟
کمی درباره این سؤال ها با مردم گپ زدیم.

برای تماشای آن کد روبه رو را اسکن کنید.

آسایشگاه معلولان امام جواد(ع) یکی از 
مراکز بزرگ و شبانه روزی نگهداری از معلولان 
جسمی و ذهنی شدید در شاندیز است 
که این روزها با اوضاع سخت اقتصادی 

دست وپنجه نرم می کند.
سری به این آسایشگاه زده ایم. برای تماشای 
روایت تصویری آسایشگاه امام جواد(ع) کد 

مقابل را اسکن کنید.

بهار در راه است

اینجا چراغی روشن است

او شبیه هیچ کس نیست

بچه های آسایشگاه امام جواد(ع)

حاشیه شهر بر مدار توسعه زیرساختی
آغاز فاز جدید پروژه محرومیت زدایی در حاشیه شهر، دستاورد مهم اجتماع فعالان فرهنگی واجتماعی حاشیه شهر بود

������ و ا������ ���داری ���� 

��ای ا���ن ا���اری 

2
شنبه

۱۴۰۱ اســفند  ۲۰
۱۴۴۴ شعبان  ۱۸
شـــــماره ۳۹۰۱

شنبه
۱۴۰۱ اســفند  ۲۰
۱۴۴۴ شعبان  ۱۸
شـــــماره ۳۹۰۱

 حکایت مدیر علاقه مند و آینده روشن

در یکـی از سرزمین هـای منطقه 

اسـکاندیناوی، مدیر یک شرکت 

دانش بنیـان بـرای شبکه سـازی 

ی  ها   سیسـتم منیـت  ا و 

کامپیوتـری شرکـت خـود یـک 

متخصص شبکه سـازی و امنیت 

ز بهتریـن  ها را کـه ا سیسـتم 

ی  ز سـا   شبکه ن  متخصصـا

ی  ها   سیسـتم منیـت  ا و 

ندیناوی بـود و  منطقـه اسـکا

دسـتمزد گزافی نیـز می گرفـت دعـوت 

کـرد تـا طـی یک روز کاری سیسـتم های 

شرکـت را شبکه سـازی و امنیـت آن هـا 

را اسـتاد کنـد. متخصـص شبکه سـازی 

و امنیـت سیسـتم ها وقتـی وارد شرکـت 

شـد و در دفـتر مدیـر شرکـت قـرارداد 

شبکه سـازی و امنیـت سیسـتم ها را بـا 

دسـتمزد گـزاف امضـا کـرد و خواسـت 

ها را  شبکه سـازی و امنیـت سیسـتم 

آغـاز کنـد، ناگهـان چشـمش بـه یـک 

ویلـن افتـاد کـه بـر دیـوار مدیـر شرکـت 

نصـب شـده بـود. پـس رو بـه بـه مدیـر 

شرکـت کـرد و گفـت: آیـا می توانـم بـه 

ایـن ویلـن دسـت بزنـم؟ مدیـر شرکـت 

گفـت: بلـدی؟ متخصـص شبکه سـازی 

و امنیـت سیسـتم ها گفـت: بلـی. مدیـر 

شرکـت گفـت: بـزن ببینـم. متخصـص 

ها    منیـت سیسـتم ا و  زی  سـا   شبکه

ویلـن را برداشـت و آن را کـوک کـرد و 

زیـر گردنـش گذاشـت و بـا تسـلط کامـل 

بـا آن، آهنگـی دشـوار و پیچیـده و زیبا را 

نواخت.

مدیـر شرکـت کـه خوشـش آمـده بـود 

گفـت: آفریـن، چـه خـوب زدی. آهنـگ 

شـاد هم بلدی بزنی غم دنیا را فراموش 

کنیم؟ متخصص شبکه سـازی و امنیت 

سیسـتم ها گفت: بلی. و چندین آهنگ 

شـاد و قـردار نواخـت و مدیـر شرکـت را 

شـاد کـرد. مدیـر شرکـت سـپس گفـت:

عالـی بـود. آهنـگ غمگیـن هـم بلـدی 

بزنی دو قطره اشـک بریزیم؟ متخصص 

شبکه سـازی و امنیت سیسـتم ها گفت:

بلـی. و چندیـن آهنـگ غمگین نواخت و 

مدیـر شرکـت بـا آن ها گریه کرد و 

سـبک شـد. مدیر شرکت سـپس 

گفـت: آهنـگ محلـی هـم بلـدی 

بزنی یاد بچگی هایمان بیفتیم؟ 

متخصص شبکه سـازی و امنیت 

سیسـتم ها گفت: بلی. و چندین 

آهنـگ محلـی نواخـت و مدیـر 

شرکـت بـه یـاد ایـام کودکی خود 

در حالتی نوسـتالژیک فرو رفت.

در ایـن لحظـه سـاعت اداری بـه 

پایان رسـید و متخصص شبکه سـازی و 

امنیت سیسـتم ها گفت: خب. دسـتمزد 

مـرا بدهیـد تـا بـروم. مدیـر شرکت گفت:

عه. ولی سیسـتم های شرکت که شـبکه 

نشده اند و امنیت هم ندارند. متخصص 

ها    منیـت سیسـتم ا و  زی  سـا   شبکه

گفـت: مـن بـه دعـوت شـما آمـدم و هـر 

کاری را کـه شـما گفتیـد انجـام دادم 

و حـالا دسـتمزدم را می خواهـم. مدیـر 

شرکـت وقتـی دیـد حـق بـا اوسـت،

دسـتمزد گـزاف وی را پرداخـت کـرد و 

همـه حس هـای خوبـی کـه بـا شـنیدن 

موسـیقی ویلـن بـه وی دسـت داده 

بـود پریـد و غمگیـن و افـسرده و ملـول 

و مکدر شـد.

 در ایـن لحظـه متخصـص شبکه سـازی 

و امنیـت سیسـتم ها کـه متوجـه گرفتـه 

شـدن حـال مدیـر شرکـت شـده بـود، به 

وی گفـت: بـدان کـه دسـتمزد نوازندگی 

مـن چندبرابـر دسـتمزد شبکه سـازی و 

امنیـت سیسـتم های مـن اسـت، امـا 

به خاطـر گل روی شـما و از آنجـا کـه 

نـم اوضـاع اقتصـادی خـراب  دا می 

اسـت و کارها خوابیده اسـت و پرداخت 

وام هـای دانش بنیان هـا هـم بـه تعویـق 

افتـاده اسـت، مـن از تـو همان دسـتمزد 

طی شـده بـرای شبکه سـازی و امنیـت 

سیسـتم ها را می گیـرم. مدیـر شرکـت 

ه  بـرد کـرد وقتـی فهمیـد سرجمـع 

اسـت، از غـم و افسردگـی و تکـدر و 

ملولیـت رهـا شـد و بـار دیگـر بـه آینـده 

ر  میـدوا بنیـان ا هـای دانش  شرکت 

گشت.

استوری
 گرام

 رهیافت معرفتی راهیان نور

ــام گــذاری  ــور. ایــن ن راهــیــان ن

معرفتی است برای یک حرکت 

فرهنگی- اجتماعی که واجد 

یک شبکه معنایی و کارکردی 

است. خیلی فراگیرتر و مؤثر تر از 

«گردشگری جنگ» که گونه ای از 

صنعت توریسم در جهان شمرده 

می شود.

ــور کــه مــا در جنگ، ــمان ط ه

متفاوت با دنیا نگاه می کردیم 

در این حرکت هم نگاه و مدل رفتار مان 

تفاوت آشکار دارد. تأمل در موضوع 

ــه رو می کند که  ما را با این گــزاره روب

، زمزمه های  بعد از جنگ جهانی دوم 

گردشگری جنگ روی زبان ها افتاد.

ایــده ای که وقتی مطرح شد، هدفی 

جز رونق دوبــاره مناطق جنگ زده و 

بهبود وضعیت اقتصادی این مناطق 

نداشت. دنیایی که اندازه گیری هایش 

صرفا مادی است با این نگاه وارد این 

بحث شد اما در همین نماند و مقداری 

وجهه تاریخی آن قوت گرفت.

این نگاه اما زودگذر بود چون با بهبود 

وضعیت، مناطق جنگ زده، به حاشیه 

دنیای گردشگری رانده شد. هرچند 

ــا و کــشــور هــا تلاش  ــت ه بــرخــی دول

گونه گردشگری را به  ین  می کنند ا

فرصتی تأمل آفرین برای تماشای فجایع 

انسانی، تحریک عواطف بشردوستانه 

و روحیه جنگ ستیزی و کمک به هم نوع 

تبدیل کنند.

 فراتر از جنبه به حاشیه رفته اقتصادی،

از منظر اجتماعی، این نوع از گردشگری 

که در حیطه گردشگری فرهنگی قرار 

می گیرد، از شاخه های تخصصی و با 

اهمیت گردشگری است که با نشان 

های ناشی از جنگ، دادن ویرانی 

علاوه بر بیدار کردن حس اندیشه برای 

جلوگیری از جنگ، در گردشگران به 

حفظ تاریخ معنوی و حماسی یک کشور 

کمک می کند. گردشگری جنگ 

می تواند کارکردهای اجتماعی و 

فرهنگی گوناگونی را در جامعه 

دنبال کند. گردشگران با سفر 

یــن مناطق با دور شدن  به ا

ــادی، راهــی برای  از دنیای م

جست وجوی معنویت می یابند.

چیزی که در اعلاترین درجه در 

سفر راهیان نور برای فرزندان 

ــران رخ مــی دهــد. ایــن را از  ای

ام که در  زبان افراد متعددی شنیده 

در حوزه انسانی  این سفر به نگاهی 

می رسند که بدون این تجربه هرگز بدان 

نمی رسیدند. حتی افرادی به صراحت 

تأکید داشتند که با درک این سفر و 

حضور در مناطق عملیاتی به فهمی 

کمال یافته از عاشورا و کربلا رسیده اند.

مناطقی که گورهای دسته جمعی شهدا 

در آن است، بسیار حالشان را به درک 

کربلا نزدیک کرده است.

جایگاه هایی که بچه های ما غریبانه و 

«زنده کش» شده اند و بر  دسته جمعی،

پیکرشان تانک رانده اند، ماجرای اسب 

تاختن یزیدیان بر پیکر امام شهیدمان 

و یارانش را در ذهن تداعی می کند.
الشهدا(ع) ما در جنگ خود را با سید 

تعریف کردیم و هر روز مان عاشورا بود.

هر قطعه از جبهه هم کربلای تعدادی 

از رزمندگان. طبیعی است که بعد از 

جنگ هم با همین نگاه به مسائل پیامد 

آن را ببینیم.

ز گردشگری   در همین هندسه ما ا

جنگ تا رفعت راهیان نور رسیدیم.

فرهنگ زیارت را تجربه ای نو کردیم. به 

رهیافت هایی رسیدیم که برای همیشه 

سوغات معرفت افزای جان ماست. این 

چیزی است که سفر زیارتی راهیان نور 

را از گردشگری جنگ متمایز و صدالبته 

ممتاز می کند. به این مهم، ویژه توجه 

کنیم. یا علی.

کوچه

واجب فراموش شده در ترافیک روزمرگی

 چند بار سر قرارهایمان به موقع رسیده ایم؟ چند 

بار قولی داده ایم و به آن عمل کرده ایم؟ چند بار به 

پیمان های مهمی که بسته ایم، پایبند بوده ایم؟ چند 

آیه و روایت و شعر و ضرب المثل درباره خوش قولی 

و وفای به عهد شنیده ایم و خوانده ایم؟ خودمان 

چقدر پایبندیم و دوروبری هایمان چقدر؟ حتما 

می دانیم و شنیده ایم که در سوره مؤمنون یکی 

از ویژگی های مؤمن «و آنان که امانت دارند و به 

«ای  پیمانشان پایبندند»، است. یا آنجا که می گوید:

کسانی که ایمان آورده اید! به پیمان ها و عهدهایی 

که می بندید، وفادار باشید.»

جالب است که بدانیم در نامه امام علی (ع) به مالک اشتر،

علاوه بر اینکه می گوید حتی در پیمانی که با دشمنت 

می بندی پایبند باش، تعبیری دارد که شگفت انگیز است 

«احترام به عهد و پیمان از  و ماندگار؛ آنجا که می فرماید:

مهم ترین واجب هاست.»اما به راستی چرا امروزه این قدر 

بدقول شده ایم؟ چرا به قولی که می دهیم عمل نمی کنیم؟ 

چرا همیشه دیر می رسیم؟ چرا فکر نمی کنیم گاهی طرف 

مقابل از وقت و کارش زده است تا به قرار ما برسد؟ 

این ها را نوشتم تا بگویم این یکی دو هفته عجیب 

گرفتار بدقولی ها شده ام. نقاش ساختمان باید 

ساعت ۸ می آمد، با دو ساعت تأخیر ساعت۱۰ آمد! 

تعمیرکار پکیج قول داد که ساعت ۹ صبح بیاید، با 

۸ ساعت تأخیر ساعت ۵ عصر آمد. انگار سر قرار 

نبودن یک عرف زمانه شده است. هواپیما تأخیر 

دارد؛ قطار تأخیر دارد، همایش ها با یک ساعت 

تأخیر، گاه بیشتر شروع می شود؛ جلسه سر موقع 

برگزار نمی شود؛ مسئول محترم یک ساعت بعد از 

همایش تشریف می آورد و از این قبیل بدعهدی ها و نقض 

پیمان ها فراوان داریم. کجای کار می لنگد؟ به گمان من 

بهانه ترافیک و امثال آن دیگر نخ نما شده است. مشکل 

بر می گردد به نداشتن انضباط کاری و بی تعهدی به اصل 

حرمت «قرار» و «عهد» و «پیمان». مشکل بر می گردد به اینکه 

خودمان را در اولویت قرار می دهیم تا دیگران را. بیاییم 

جز آنچه به ندرت و موجه اتفاق می افتد، بر عهدمان استوار 

باشیم و زمان دقیق قرارمان یادمان نرود.

روایت
 روز

  بیش از ۳۵ درصد وسایل نقلیه در کشور فرسوده است.
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 الهی!

گرفتار آن دردم، که تو داروی آنی.

 بنده آن ثنایم که تو سزاوار آنی.

من در تو، چه دانم؟ تو دانی.

تو آنی که مصطفی گفت. من ثنای تو را نتوانم شمرد آن گونه که تو خود بر نفس خویش ثنا گفتی.

(مناجات نامه/ خواجه عبدا... انصاری)

مناجات و 
حکایات

 نامه ای به اینترنت

همان طور که می دانید این روزها سرعت 

اینترنت یک طوری شده است که انگار 

در تمام پهنای باندهای اینترنتی کلی 

انــد و اینترنت  سرعت گیر نصب کــرده 

از یک چنین مسیری دارد به صورت 

نیم کلاچ خــودش را به ما  و  ــده یک  دن

می رساند. برای همین دست به کار شدیم 

و نامه ای به اینترنت نوشتیم؛

«سـلام اینترنـت جـان. بگـذار بی مقدمه 

بگویـم، ایـن آهسـتگی تـو بـرای مـا ارمغانـی جز 

خسـتگی نـدارد. برایـمان سـؤال شـده اسـت 

کـه مگرتـو بـه حرف هـای وزیـر ارتباطـات گوش 

نمی کنـی کـه هـر وقـت مصاحبـه دارد می گویـد 

زیرسـاخت های ارتباطی از سـوی کارشناسـان 

مـا بـه سرعـت در حـال توسـعه اسـت؟

 چـرا بـا اینکـه فـرت و فـرت دارنـد زیرسـاخت ها 

را توسـعه می دهنـد، تـو این قـدر بی حالـی و 

کمـی بـه خـودت سرعـت نمی دهـی! اینترنـت 

عزیـز، هـر وقـت می رویـم چیـزی می خریـم و 

قیمتـش را بـا روز قبـل مقایسـه می کنیم، با خود 

می گوییـم کاش تـو هـم ذره ای سرعـت تـورم را 

الگو و سرمشق خود قرار می دادی تا در جدول 

سرعـت اینترنـت جهانـی، این قـدر تـه نگیریـم و 

ته نشـین نشویم.

آهسـتگی تو به حدی اسـت که انگار شـعرِ «ای 

سـاربان، آهسـته ران، کارام جانم می رود» را به 

خودت گرفته ای و سرعت خود را براسـاس این 

شـعر تنظیم کرده ای.

دوسـت داشـتیم آن قـدر کیفیتـت بـالا بـود کـه 

کیـف می کردیـم از آمدنـت ولـی الان بـه 

خاطـر پاییـن بـودن کیفیـت اینترنـت 

حـس می کنیـم اگـر قبـلا دکل نفتـی گـم 

می شـد الان دکل هـای مخابراتـی گـم 

شـده اند ولـی خـبرش رسـانه ای نشـده 

اسـت و گاهـی سرعتـت آن قـدر پاییـن 

می آید که سـختمان اسـت بفهمیم هنوز 

وصلـی یـا قطعـی. تـا چنـد وقـت پیـش 

کـه نیـازی بـه بلوکـه شـدن پـول بـرای 

ثبت نـام خـودرو نبـود روی تـو کلیـک 

می کردیـم و آن قـدر بازشـدنت طـول می کشـید 

کـه مهلـت ثبت نـام به پایان می رسـید. به خاطر 

ایـن وضعیـت دوسـت داریـم گوشـی خودمان را 

برداریـم و بزنیـم بـه دیـوار ولـی خـدا را شـکر کـه 

قیمـت هـر روز بیشـتر از دیـروز گوشـی، مـا را از 

ایـن کار منـصرف می کنـد امـا بگـذار یـک چیـز 

را بگویـم. تـو را بـا همـه سرعـت کمـت می توانیم 

تحمـل کنیـم، ولـی بـاور کـن آن هایـی کـه خـبر 

سرعـت بـالای اینترنـت را در فـلان ایسـتگاه 

فضایـی منتـشر می کننـد قـادر بـه تحملشـان

 نیسـتیم. کاش می شـد برویـم سراغشـان و 

همان طـور کـه یقه شـان را گرفته ایـم از آن هـا 

بپرسـیم هدفتـان از نـشر ایـن اخبـار دقیقـا 

چیسـت؟ الان مـا بعـد از شـنیدن ایـن خـبر 

سرعـت نجومـی بایـد چـه کار خاصـی انجـام 

دهیـم؟ ایـن خـبر را منتـشر کردیـد کـه مـا برویم 

تـوی آن ایسـتگاه فضایـی روی فـلان لینـک 

کلیـک کنیـم؟ یـا منتـشر کردیـد کـه مـا دلمـان

 بسوزد؟»
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پیوند آسمانی بر مزار شهدای گمنام
۲۲ اسفند، روز بزرگداشت شهدا ست. یک زوج شیرازی تصمیم گرفتند مراسم عقدشان را در قطعه 

شهدای گمنام دارالرحمه شیراز با حضور خانواده شهدا برگزار کنند.

عکس: محمدرضا فربود | ایسنا

عکس روز

رضا جنگی

 سوره آخر را خواند و رفت...
درباره مسعود دیانی که مرگ، زندگی و کلمات را به هم پیوند داد

نمی دانم آن پسر جوان گیتارنواز که روزی روحانی 

غریبه ای دستش را فشرد و از او دعوت کرد مهمان 

مسجد باشد خاطره آن شب را هنوز به یاد دارد؟ یا 

اهالی همان شهرکی که در غربت مسجدی خلوت،

روحانی جوان تازه معمم شده ای برایشان شب ها 

سخنرانی می کرد را فراموش نکرده اند؟ آن روزها 

شاید همان چند نفری که در آن مسجد خلوت پای 

صحبت هایش می نشستند گمان هم نمی کردند یک 

روز «مسعود دیانی» را بعدها در قاب برنامه سوره از 

شبکه ۴ ببینند، حتی شاید خود این روحانی جوان،

که آن روزها از خلوتی پای منبر، دلش گرفته بود نمی دانست 

بعدها تقدیر اتفاقی را برایش رقم می زند که نه فقط قاب 

تلویزیون و گفت وگوهای صمیمی و ساده و دقیقش در 

حوزه دین پژوهی مخاطب را پای اجرایش می نشاند بلکه 

تقدیر که اگر چه پیام آور خبر روزهای خوبی نبود اما رسالت 

دیگری را برایش به ارمغان می آورد... بیماری فرصتی بود 

که با کلمه ها از تجربه زیستن در تعلیق میان زندگی و مرگ 

برایمان بنویسد. مسعود دیانی درس خوانده حوزه بود، همه او 

را به پژوهش در حوزه دین و اندیشه می شناختند و تصویرش 

را خیلی ها به ویژه آن روزها که با سرطان دست و پنجه می کرد 

اما رسالتش را کنار نگذاشت و با چهره ای متفاوت در قاب 

برنامه سوره اجرا را از سر گرفت بیشتر در خاطر دارند.

من حتی سردبیری برنامه ادبی «شب روایت» و 

«شب های هنر»، سردبیری مجله ادبی «الفیا»

و عضویت در تحریریه ویکی شیعه، معاون شعر 

و ادبیات داستانی خانه کتاب و ادبیات ایران،

را هم که در سابقه   ۴ مقام شبکه  عنوان قائم 

داشت کنار می گذارم و می گویم مسعود دیانی،

رسول کلماتی بود که از وحشتناک ترین 

و سخت ترین روزهای یک انسان خلق 

می شوند و وقتی درد شبیه عصیانی 

بی رحم به جانت می افتد و ذره ذره 

به سمت اضمحلال جسم پیش 

رود آنجاست که دیانتت  می 

محک می خورد. دیانی در جدال بی رحم سرطان که 

زندگی را به چالش کشیده بود؛ حتی در شبی که 

خوب می دانست دیگر این جسم بی وفا پاره پاره از 

« در جراحی اول  او جدا می شود، باز هم می نوشت:

معده و طحال و نیمی از کبد و پاره ای از مری و غدد 

فوق کلیوی را برداشته بودند. در جراحی دوم دیافراگم 

و روده و بخش دیگری از مری را. این بار مجبور شده 

بودند تیغ ها را تا پشت قلب ببرند. و این یعنی احتمال 

مرگ مضاعف... با لوله ای در روده که قرار بود از یکی 

دو هفته بعد دهان جدیدم شود. برای خوردن غذاها 

و داروهایی که فقط می توانستند مایع باشند و با سرنگ به 

روده تزریق شوند. مابقی درد وحشتناک بود، اضمحلال تن 

بود. و سکوت!» اما مسعود دیانی تا زمانی که می توانست 

بنویسد، ادامه داد. کافی بود نوشته هایش را در صفحه های 

مجازی اش دمدمه های غروب بخوانی روضه ای تمام و کمال 

بود. اما نه روضه ای که فقط سهمت از آن گریستن باشد بلکه 

از همه چیزهایی می نوشت که تا پیش از هجوم این بیماری 

می توانست معنا داشته باشد از سوئیچ خودرویی که بالأخره 

به نامش درآمده بود و چقدر دیگر اهمیت نداشت، از دستی 

که تا دیروز می نوشت و دیگر لمس شده بود و نمی توانست 

«آیه»... دخترکانش و از  قلم را نگه دارد، از «ارغوان»،

«فاطمه» همسرش که زبان مشترکشان روزهای 

آخر گریستن بود... مسعود دیانی، سرطان و 

زندگی و کلمات را به هم پیوند زد و هر چند 

کوتاه راوی ذره ذره دل کندن از دنیایی بود 

که نباید رویش حساب کرد و تا آخرین لحظه 

می خواست برای «ارغوانش» بنویسد و نشد.

اگر چه سهم او از زیستن در این دنیا ۴۱ سال 

بود و در ۱۸ اسفند ۱۴۰۱ آخرین 

سطر زندگی اش به نقطه 

پایان رسید اما کلمه ها 

که میرا نیستند، آنچه 

همیشه  تا  شت  نو

ماندنی است، همین.

 سوره آخر را خواند و رفت...
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اما رسالتش را کنار نگذاشت و با چهره ای متفاوت در قاب 

برنامه سوره اجرا را از سر گرفت بیشتر در خاطر دارند.

من حتی سردبیری برنامه ادبی «شب روایت» و 

شب های هنر»، سردبیری مجله ادبی «الفیا»

و عضویت در تحریریه ویکی شیعه، معاون شعر 

و ادبیات داستانی خانه کتاب و ادبیات ایران،

را هم که در سابقه   ۴ مقام شبکه  عنوان قائم 

داشت کنار می گذارم و می گویم مسعود دیانی،

رسول کلماتی بود که از وحشتناک ترین 

و سخت ترین روزهای یک انسان خلق 

می شوند و وقتی درد شبیه عصیانی 

بی رحم به جانت می افتد و ذره ذره 

به سمت اضمحلال جسم پیش 

رود آنجاست که دیانتت  می 

«آیه»... دخترکانش و از  قلم را نگه دارد، از «ارغوان»،

«فاطمه» همسرش که زبان مشترکشان روزهای 

آخر گریستن بود... مسعود دیانی، سرطان و 

زندگی و کلمات را به هم پیوند زد و هر چند 

کوتاه راوی ذره ذره دل کندن از دنیایی بود 

که نباید رویش حساب کرد و تا آخرین لحظه 

«می خواست برای «می خواست برای «ارغوانش» بنویسد و نشد

۴۱اگر چه سهم او از زیستن در این دنیا ۴۱اگر چه سهم او از زیستن در این دنیا 

۱ اسفند ۱ اسفند ۱۴۰۱ ۱۸بود و در ۱۸بود و در ۱۸

سطر زندگی اش به نقطه 

پایان رسید اما کلمه ها 

که میرا نیستند

همیشه  تا  شت  نو

ماندنی است،
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